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وحی اقسامی دارد که در آیه 51 سوره شوری بیان شده است. خداوند 
می فرماید: »هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز از راه  وحی 
یا از فراســوی حجابی، یا فرستاده ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد 

وحی نماید. آری، اوست بلندمرتبه سنجیده کار«.
وحی مستقیم بسیار سنگین و ثقیل است؛ چنان که خداوند می فرماید: 
إنِاَّ سَنُلقْی  عَلیَْکَ قَوْلاً ثقَیلًا؛ به راستی که بر تو قول سنگین القا می کنیم. 
)مزمل، آیه 5( اصولا قول حق ســنگین است اما قول باطل وزنی ندارد و 
سبک است؛ از این رو عمل مومن سنگین و عمل کافر سبک است و وزنی 

ندارد. )قارعه، آیات 6 و 8(.
در روایت اســت که زاره از امام صادق)ع( سؤال کرد:آن حالتی که به 
پیغمبر هنگام نزول وحی دست می داد چطور بود؟ چطور حضرت بی تاب 
می شــد؟ امام فرمود: این حالت غشیه زمانی بود که میان پیامبر)ص( و 
خدا واسطه ای نبود و هنگامی بود که خداوند بر ایشان تجلی می کرد. آن 
همان نبوت است  ای زاره! آنگاه  نزدیک بود که امام به خشوع دچار شود 

و حالتش دگرگون گردد.) التوحید، شیخ صدوق، ص115(
عظمت وحی چنان اســت که آســمان با آنکه نوع رقیق وحی را از 
خود عبور می دهد نزدیک اســت که فرو بپاشد و سقفش فروریزد:.تکَادُ 
)شوری، آیه 5(؛ چنانکه در باره کوه های با  رْنَ مِنْ فَوْقهِِنَّ ماواتُ یتََفَطَّ السَّ
اقتدار و عظمت آمده  که تحمل نخواهند داشت و فرو می پاشند: لوَْ أنَزَْلنْا 
هذَا القُْرْآنَ عَلی  جَبَلٍ لرََأیَتَْهُ خاشِــعاً متصدعا، اگر این قرآن بر کوه نازل 
می شد می دیدی که به خشوع افتاده و متلاشی می شد )حشر، آیه 21(؛ 
همان طوری که یک تجلی خداوند، کوهی را متلاشــی کرد  و حضرت 
ا  ا تجََلیَّ رَبهُُّ للِجَْبَلِ جَعَلهَُ دَکًّ موسی)ع( مدهوش شده و به صعق افتاد: فَلمََّ

وَ خَرَّ مُوسی  صَعِقاً)اعراف، آیه 143(.

نماز بهترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادت های 
دیگر هم قبول می شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی شود، همان 
 طور که اگر انسان شبانه روزی پنج نوبت در نهر آبی شست وشو کند، آلودگی در 
بدنش نمی ماند، نمازهای پنج گانه هم انســان را از گناهان پاک می کند و سزاوار 
است که انسان نماز را در اوّل وقت بخواند و کسی که نماز را پست و سبک شمارد 

مانند کسی است که نماز نمی خواند.
با این وجود یکی از ســؤالاتی که ذهن مخاطبان را به خود جلب کرده این 
اســت: من دوســتی دارم که نماز نمی خواند من چند بار به او توصیه کرده ام که 
نمازش را بخواند، ولی بــاز هم احتمال زیادی می دهم که نمازش را نمی خواند، 
در ضمن من این دوســتم را خیلی دوســت دارم، از طرفی شنیده ام که دوستی 
با بی نماز گناه اســت، من اصلًا نمی خواهم دوستی ام را با او به هم بزنم، آیا واقعا 

دوستی با بی نماز گناه است؟ اگر هست من باید چه کار کنم؟
مرکز تخصصی نماز در جواب این پرسش می گوید:

ملاک دوست یابی 
خداوند در رابطه با دوســتان خوب که برادران دینی ما به حســاب می آیند، 
می فرماید: اگر توبه کردند و نماز بر پا داشتند و زکات پرداختند، در این صورت 
برادران دینی شمایند و ما آیات خود را برای گروهی که می  دانند )و می  اندیشند(، 

به تفصیل بیان می  کنیم.)توبه /11(
در اینجا شرط دوستی و برادر دینی بودن، زکات دادن و نماز خواندن شمرده 
شــده اســت و اگر می خواهید ببینید که شخصی به درد دوستی می خورد یا نه، 

ببینید که آیا واجباتش، از جمله نمازش را بجا می آورد یا نه؟
و همچنین در ســوره الکهف آیه 28 در رابطه با دوســتان خوب می فرماید: 
با کســانی باش که پروردگار خود را صبح و عصــر می  خوانند و تنها رضای او را 
می  طلبنــد! و هرگز به خاطر زیورهای دنیا، چشــمان خود را از آنها برمگیر! و از 
کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن! همانها که از هوای 

نفس پیروی کردند و کارهایشان افراطی است.
در اینجا نیز خداوند دوست خوب را کسی معرفی می کند که به یاد خدا باشد 

و به ذکر خداوند و نماز مشغول باشد.
در روایات نیز یکی از مهمترین ملاک های انتخاب دوست و همنشین را نماز 
قرار داده است، امام صادق)ع( در این باره فرموده: »اخْتَبِرُوا إخِْوَانکَُمْ بخَِصْلتََیْنِ فَإنِْ 
لوََاتِ فیِ مَوَاقیِتِهَا وَ البِْرِّ  کَانتََا فیِهِمْ وَ إلَِاّ فَاعْزُبْ ثمَُّ اعْزُبْ ثمَُّ اعْزُبْ مُحَافَظَةٍ عَلیَ الصَّ
باِلْخِْوَانِ فیِ العُْسْرِ وَ الیُْسْر«؛ برادران خود را با دو خصلت آزمایش کنید، اگر آن 

دو خصلت در آنها بود خوب است 
وگرنه دور شوید، دور شوید، دور 
شوید، مواظبت او بر نمازهایش در 
اوقات آن، نیکی به برادران درزمان 

سختی و آسانی.
کســی که نمــاز نمی خواند 
و جزو دوســتان شــما است، اگر 
می دانید و یا احتمال می دهید که 
ارتباط با او ممکن است ایشان را 
به نماز بکشــاند و یا اثرات خوبی 
بگذارد، با او ارتباط سازنده داشته 
باشــید، به این معنا که به اصلاح 
زیربناهــای فکری وی پرداخته و 

به مرور او را به خواندن نماز ارشــاد کنید و البته مراقب باشــید که در اعتقادات 
و خلقیات شــما اثر منفی نگذارد، زیرا در این صورت یعنی در صورت تأثیر او در 

شما، ادامه این ارتباط، صحیح نبوده و شرعاً جایز نیست.
بنابراین اگر احتمال می  دهید که نتیجه معکوس باشد، رابطه دوستانه خود را 
قطع کنید، گرچه در برخوردها با او گرم بوده و به او محبت کنید، ادامه دوستی 
با افراد بی نماز که توجهی به خدا و دین ندارند و تأثیرپذیر هم نیســتند، ممکن 
اســت در شــما تأثیر منفی بگذارد و کم کم شما هم حس کنید که توجهتان به 

نماز و خداوند کم شده است.
تعامل با بی نماز

وظیفه ما در برخورد با افراد تارک الصلاه چیست و نحوه برخورد ما با آنها باید 
چگونه باشــد؟ وظیفه هر یک از افراد به تناســب شرایط و جایگاهشان، در نحوه 
برخورد با افراد بی نماز متفاوت اســت که می توان تمامی این افراد را به سه گروه 

عمده تقسیم کرد:
الف( کسانی که شرایط و توانایی امر به معروف و نهی از منکر نسبت به افراد 

بی نماز را دارند
کسانی که شرایط امر به معروف و نهی از منکررا دارند، وظیفه آنها در برخورد با 
افراد بی نماز آن است که پس از ریشه یابی علت روی نیاوردن فرد به نماز با رعایت 
مراتب امر به معروف و نهی از منکر همراه با نرمی وآرامش و اخلاق اســلامی و 
از طرق مختلف، فرد بی نماز را نسبت به خواندن نماز ارشاد کنند، مثلًا اگر علت 
بی نمازی فرد به دلیل ندانستن فلسفه و اسرار نماز است، وی را با حکمت ها و اسرار 
نماز آشنا کند و اگر علت آن را در بلد نبودن نماز می بینند، وی را با یاد دادن نماز 
یاری کنند و یا اگر علت آن وجود برخی سؤالات و شبهات راجع به نماز است، به 
پاسخگویی نسبت به این سؤالات اقدام کرده و یا او را با کتاب هایی که در همین 
زمینه تالیف شــده آشــنا کنند، اگر تمامی وظایف خود را انجام دادیم، ولی فرد 
بی نماز آنها را نپذیرفت، می توان با دوری کردن از وی مخالفت خود را اظهار کرد.
ب( کســانی که شــرایط امر به معروف و نهی از منکر نسبت به افراد بی نماز 

را ندارند
این گروه از افراد کسانی هستند که به دلیل عدم آشنایی با احکام و روش های 
امر به معروف و نهی از منکر ممکن است نتوانند تأثیر مثبتی بر روی افراد بی نماز 
بگذارند و یا حتی در مواقعی ممکن است به جای اینکه کسی را نماز خوان کنند، 
شــرایط را نیز بدتر کرده و وی را تا آخر عمر از دین متنفر کنند. وظیفه چنین 
افرادی این است که قبل از هرگونه اقدامی، به دنبال شرایط تحصیل امر به معروف 

و نهی از منکر رفته، سپس در این راستا اقدام کنند.
ج( افرادی که به راحتی تحت تأثیر دیدگاه های افراد بی نماز قرار می گیرند

ممکن است افرادی به دلیل ضعف بنیه های اعتقادی و یا عدم آشنایی کامل با 
ابعاد مختلف نماز به راحتی تحت تأثیر تفکرات فرد بی نماز قرار گرفته و خود نیز 
نماز را ترک کنند، وظیفه چنین افرادی - علاوه بر تقویت بنیه اعتقادی و مطالعه 

کافی راجع به نماز – پرهیز از هرگونه معاشرت با افراد بی نماز است.
از: فارس

صبر حالت نفســانی و رفتاری است که انسان در هنگام 
شدائد و مشکلات و مصیبت ها و سختی ها در پیش می گیرد. 
براساس روایات معتبر صبر در سه جا خودش را نشان می دهد: 
برُ ثلَاثةٌَ: صَبرٌ عِندَ المُصیبَةِ، وَ صَبرٌ عَلیَ الطّاعَةِ وَصَبرٌ عَنِ  الَصَّ

المَعصیَةِ؛)الکافی ج2، ص91(
1. الصبر »عِنْدَ المُْصِیبَةِ«: یعنی وقتی مصیبت و بلایی بر 
انسان وارد شد صبر پیشه می کند و جزع  و فزع ندارد؛ پس با 
استرجاع خودش را آرام می کند؛ خداوند می فرماید: وَلنََبْلُوَنکَُّمْ 
مَرَاتِ  نَ الأمََوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّ نَ الخَْوفْ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مِّ بشَِیْءٍ مِّ
ِ وَإنِـَّا إلِیَْهِ  صِیبَةٌ قَالوُاْ إنِاَّ لِّ ابرِِینَ  الذَِّینَ إذَِا أصََابتَْهُم مُّ رِ الصَّ وَبشَِّ
رَاجِعونَ؛ و قطعاً شما را به چیزی از قبیلِ  ترس و گرسنگی و 
کاهــش در اموال و جانها و محصولات می آزمائیم و مژده ده 
شکیبایان و صابران را یعنی همان کسانی که چون مصیبتی 
به آنان برسد، می گویند: »ما از آنِ خدا هستیم و به سوی او 

باز می گردیم.«)بقره، آیه 156(
اعَةِ«: یعنی تکالیف سخت و شدید را با  2. الصبر »عَلیَ الطَّ
استقامت و پایداری انجام می دهد و از زیر آن فرار نمی کند؛

3. الصبر »عَنِ المَْعْصِیَة«: یعنی وقتی با معصیت مواجه 
شد صبر می کند و خویشتنداری دارد. خداوند می فرماید: قُل 
وا مِنْ أبَصَْارهِِمْ وَیحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلکَِ أزَْکَی  للِّمُْؤْمِنِینَ یغَُضُّ
َ خَبِیرٌ بمَِا یصَْنَعُونَ ؛ به مردان با ایمان بگو: »دیده  لهَُمْ إنَِّ الَّ
فرو نهند و پاکدامنی ورزند، که این برای آنان پاکیزه تر است، 

زیرا خدا به آنچه می کنند آگاه است.« )نور، آیه 30( 
اما حلم که صفت و حالت دیگر نفسانی است با صبر تفاوت 
دارد؛ اگر برای شــخص حادثه ای پیش آمد و او عصبانی شد 
و با همه فشــارها خودش را مهار و مدیریت کرد و براساس 
خشم و عصبانیت خویش عمل نکرد، چنین شخصی حلیم 
و بردبار اســت. او بار سنگین خشــم را بر می دارد و مهار و 

مدیریــت می کند و در آن حالت رفتار و ســخنی ندارد که 
خلاف حق باشــد و موجبات پشیمانی را فراهم آورد. چنین 
شخصی از درون استوار است و وزیرش ملکات وجودی اش 
اســت به طوری که بار سنگین و وزر فشار را تحمل می کند 
و اســتوار بر روی پایش ایستاده است. حلیم کسی است که 
بر پای خودش ایســتاده و وزر و سنگینی را تحمل می کند. 
اینکه گفته شــده حلم وزیر علم است مراد همین است که 
انســان عالم باید حلیم باشــد و وزیر خودش باشد و بر پای 
خود بایستد و فشارهای سهمگین را تحمل کند و کظم غیظ 
کرده و خشــمش را بخواباند. حلیم خشمگین می شود ولی 
مهار خشم خودش را دارد و براساس هیجان و واکنش های 
عاطفی شدید رفتار نمی کند، بلکه آتشفشان خشم خودش 
را فرو می کشد و براساس عقل و علم رفتار می کند نه هیجان 

و عواطف و احساسات.

قال الصادق)ع(: »ما ابالی الی من ائتمنت خائنا او مضیعا«
امام صادق)ع( فرمود: از نظر من، تفاوتی نمی کند که به خائن اعتماد  

کنم یابه ضایع کننده )نامتخصص(. )1(
__________________

1- تحف العقول، ص 270

)بدان ای سالک راه حق!( وابستگی به دنیا، چه به ابزار دنیوی باشد، 
چه لذات مادی و چه نسبت به حیات در دنیا، بذر همه فتنه ها و اصل و 
اساس همه بدبختی ها است. دنیادوستی، مبدأ ایجاد وابستگی است و این 
وابستگی، منشأ جمیع رذائل اخلاقی خواهد بود که هر کدام از آنها نیز از 
حجب ظلمانی محسوب می شود. همین امر موجب خواهد شد که انسان 
در مراحل بعدی ولو اینکه مومن بوده و از همه جهات ســالم و صاحب 
اعتقادات باشد، دچار فشارها و مفاسد خطرناکی می شود، و دچار فشارهای 
روحی فراوانی در دنیا خواهد شــد. از طرفی وابستگی به دنیا، مبدأ همه 
عصیان ها و حجاب ها برای انســان خواهد بود. یکی از خصوصیات اولیای 
خاص خدا نیز همین اســت که جز محبت خدا، چیز دیگری را به خود 
جذب نکرده اند. بلکه فقط خدا را می خواهند و برای رسیدن به او از دنیا 

و آخرت می گذرند. )1(
_______________________

1- رسائل بندگی، آیت ال شیخ مجتبی تهرانی، ص 184

پرسش:
انسان چگونه می تواند به برکت و نیکی و خیر کثیر نائل شود؟

پاسخ:
اگر انســان همه  عبادات را انجام دهــد و همه  علوم رابیاموزد و همه  
مردم دوســتدار و علاقمند به او باشند، باز به گفته  قرآن به خیر و برکت 
گسترده نرسیده است؛ زیرا راهکار قرآن برای رسیدن به خیر و ارزش های 
والا گذشت از چیزهای مورد علاقه است: »لن نتالوا البر حتی تنفقوا ممّا 
تحبّون«، »لن تنالوا« هرگز به آن برکت نمی رسید مگر از این راه، یعنی 

یک راه برای رسیدن به خیر کثیر وجود دارد و آن نظیر ندارد.
اولین برندگان این راه، شــهدا هســتند که جان عزیز خود را در راه 

خدا هدیه کردند.
گاهی انسان باید از آبروی خود، از عنوان خود، از فرزند خود، از قبیله 
و وطن و شــغل و درآمد و لباس و رفاه و دوست و همسر و عزیزان خود 
بگذرد تا به خیر و برکت بیشــتری برسد. در میان انبیا، بیشترین برکت 
نصیب ابراهیم)علیه السلام( شد تا آنجا که وقتی ما بر پیامبر اسلام درود 
می فرستیم از خدا می خواهیم که نمونه  برکت ابراهیمی را به پیامبر اسلام 
نیز بدهد: »و بارک علی محمّد و آل محمّد کما بارکت علی ابراهیم « چرا 
ابراهیم این سهم از برکت را دریافت کرد؟ زیرا او از همه عزیزان و از آنچه 

دوست داشت، گذشت. آن حضرت از:
همسر، فرزند، وطن، عمر و جانش گذشت.

گرما و سرما و وسوسه شیطانی و پیری و غربت و تنهایی مانع او نشد.
فاطمه مادر یازده امام می شــود! او که پیراهن عروسی خود را در راه 

رفتن به خانه داماد به فقیر داد.
مریم مادر فرزندی همچون عیســی)ع( می شود! او که تمام عمرش 

را وقف خدا کرد.
امام حسین)علیه السلام( پدر نه امامی می شود! او که همه  »ما تحبّون « 

خود را در طی چند ساعت تقدیم خدا کرد.
یوسف چهره  درخشان هستی می شود! او که از هیجانی ترین حالات 

جنسی خود را نجات داد.
علی بن ابیطالب مولای مسلمانان و جانشین پیامبر اسلام می شود! او 
که خود را پیش مرگ پیامبر کرد: »و من النّاس من یشــری نفسه ابتغاء 

مرضات الّ« )بقره ـ 207(
پاداش یک ضربه  علی)علیه السلام( در جنگ خندق، از عبادات جن 
و انس بیشــتر می شود! او که در همان جنگ، توهین و پرتاب آب دهان 

دشمن را به خاطر خدا تحمل کرد.
لطف الهی بر اهل بیت سرازیر می شود! همانانی که تنها غذای افطارشان 
را به یتیم و اســیر و مسکین دادند. )در سوره ی هل اتی برای این اطعام 

خالصانه، حدود بیست نوع نعمت اخروی آمده است(
حال جا دارد  ای انسان چند لحظه به عمر خود بنگر ببین در تمام عمر 
خود چند نوبت از چیزهای مورد علاقه خود صرف نظر کرده و خواسته های 
نفســانی خود را کنترل کرده ای؟ از کدام: مقام، ثروت، شهوت، شهرت و 
رفاه و مسکن و ... گذشته ایم و به دیگران داده ایم، متأسفانه گاهی حتی 

از عاریه دادن یک کتاب و قرض دادن مبلغ کمی  خودداری می کنیم.

از معلی بن خنیس روایت شــده که به حضرت صادق)ع( گفتم: حق 
مسلمان بر مسلمان چیســت؟ آن جناب فرمود: هفت حق می باشد که 
رعایت آنها واجب است، اگر یکی از آنها را ضایع کند و رعایت ننماید، از 
ولایت و فرمانبرداری خداوند بیرون رفته و برای او در آن نصیبی نیست، 

یعنی همه آن از شیطان خواهد بود.
عرضه داشــتم: فدایت شوم! آنها چه هستند؟ فرمود: معلی من بر تو 

مهربانم، می ترسم بیان کنم و رعایت نکنی و دانا شوی و عمل ننمایی.
گفتم: به یاری خدا و توفیق او عمل خواهم کرد. فرمود:

 اول:  آســانترین حق از آن حقوق، آن اســت که برای برادر مسلمان 
خود دوست داری آنچه برای خودت دوست می داری و مپسندی برای او 

آنچه را برای خود نمی پسندی.
دوم: از آنچه باعث آزردگی او شود، دورنمایی و رضایت او را به دست 

آوری و فرمان او را اطاعت کنی. 
سوم: با مال و جان و زبان و دست و پایت او را یاری کنی.

چهارم: چشم و راهنما و آیینه او باشی.
پنجم: ســیر نباشــی در وقتی که او گرسنه باشد، و سیراب نگردی 
در حالی که او تشنه باشد، و لباس نپوشی در صورتی که او برهنه باشد.

ششــم: اگر تو را خدمتگزاری اســت و برای او خادمی نمی باشد. 
خدمتکار خود را نزد او بفرستی تا لباس او را بشوید و غذا درست کند و 

رختخواب او را بیندازد.
هفتم: سوگند او را نیکو دانی و بپذیری و دعوت او را اجابت کنی و در 
وقت بیماری او را عیادت نمایی و در تشییع جنازه او حاضر شوی و زمانی 
که دانســتی برای او حاجتی است، به برآوردن آن مبادرت و پیشدستی 
کنی و نگذاری که از تو در طلبش مجبور گردد، بلکه در این کار سبقت 
گیری. چون اینها را بجا آوردی، دوستی خود را به دوستی او، و دوستی 

او را به دوستی خود متصل کرده ای.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول کافی، ج 3، ص 246

عدم تفاوت خائن با ضایع کننده

حقوق مسلمان بر مسلمان

منشأ عصیان ها و فشارهای روانی سالک

فرق 
اساسی 

حلم 
و 

صبر

سنگینی وحی مستقیم

حکم تعامل و دوستی 
با افراد بی نماز

*در روایات یکی از 
مهمترین ملاک های انتخاب 

دوست و همنشین نماز قرار داده 
شده است، امام صادق)ع( در این 
باره فرموده: برادران خود را با دو 
خصلت آزمایش کنید، اگر آن دو 
خصلت در آنها بود خوب است 

وگرنه دور شوید، دور شوید، دور 
شوید، مواظبت او بر نمازهایش 
در اوقات آن، نیکی به برادران 

درزمان سختی و آسانی.

آزمندی و طمع منفی، از مصادیق هواهای نفسانی
نفس انســانی حقیقتی بسیار شگفت انگیز اســت؛ زیرا در عین 
بســاطت، مجمع اضداد اســت؛ از این رو نیازمند شاخصی از درون 
و برون اســت تا بتواند اعتدال و تسویه الهی خود را هم چنان حفظ 
کند. )شــمس، آیه 7( در غیر این صورت هر قوه از قوای نفس بر آن 
اســت تا بیشترین بهره را برگیرد و سرزمین نفس را به اشغال کامل 

و مطلق خود درآورد.

طمعکار، حریص و وسوســه گر باشد. )تصنیف غررالحکم و دررالکلم، 
ص 295، ح 6618( پیامبــر خدا)ص( نیز می فرماید: چه بد بنده ای 
اســت آن بنده ای که طمعش او را به ننگ و پستی کشاند. )فهرست 
میزان الحکمه، ج 6، باب نکوهش طمع( امام علی)ع( می فرماید: ازری 
بنفســه من استشعر الطمع؛ هر کس جامع طمع به تن کند، خود را 
خوار گرداند. )نهج البلاغه: الحکمه2؛ منتخب میزان الحکمه: ص 344(.
2- ریشه  زشــتی ها: امام موســی کاظم)ع( در اندرز به هشام 
می فرمایــد: از طمــع بپرهیز و بــه آنچه مردم دارند، چشمداشــتی 
نداشته باش، چشمداشت به مخلوق را در خود بمیران؛ زیرا طمع، کلید 
هر خواری اســت و عقل را می دزدد و انســانیت ها را می درد و آبرو را 
می آلاید و دانش را از بین می برد. )بحارالانوار، ج 78، ص 315، حدیث 1(

3- قربانگاه عقل: عقل آدمی از قوای نفس است که می بایست 
در شرایط اعتدال رشد یافته و به بلوغ برسد، اما اگر انسان، طمعکار 
باشــد و به خواسته ها و هواهای نفسانی نفس پاسخ دهد و به سخن 
نفس اماره و نفس بدفرمان گوش فرا دهد، عقل را به قربانگاه برده است.

زیــرا ورع و تقوا با طمع جمع نمی شــود و هر جا که طمع آمد تقوا 
می رود. امام علی)ع( می فرماید: لا یجتمع الورع و الطمع؛ پارسایی و 
آزمندی، با هم جمع نمی شوند. )غرر الحکم: 10578 منتخب میزان 

)344 : الحکمهًْ
درمان طمع و آزمندی ضدارزشی

از آنجا که خاستگاه صفت و خصلت پست طمع منفی و ضد ارزشی، 

  مجتبی ستوده

دست طمع که پیش کسان می کنی دراز...

اخلاق فردی ناظر به فضایل و صفاتی اســت که منش و 
شخصیت فرد را شکل می دهد. البته انسان براساس شاکله و 
شخصیت خود عمل می کند؛ از این رو، برخی از رذایل و صفات 
پســت در کلیت زندگی انسان تاثیر سوء به جا می گذارد. از 
جمله آنها، صفت پست آز و طمع است که نویسنده با نگاهی 
به تعالیم اسلام آثار آن و راههای درمان این رذیله اخلاقی را 

تبیین کرده است.

بررسی آثار زیانبار و راه های علاج آز و طمع

راه رسیدن به خیر کثیر

نفس انسانی در مرتبه ای از مراتب خودش، خواسته ها و هواهایی 
دارد که باید مدیریت و مهار شود. به این خواسته ها که به شکل افراطی 
بروز و ظهور می کند هواهای نفسانی می گویند. در شرایطی هواهای 
نفسانی چنان  قوی می شود که دیگر به قوای دیگر اجازه بروز و ظهور 
یا اصلا نمی دهد یا بسیار کم اجازه ظهور می دهد. در این صورت است 
که نفس از حالت اعتدال طبیعی خارج می شــود و به شکل »نفس 

اماره« و نفس بدفرمان در می آید. )یوسف، آیه 53(
از خصوصیــات نفســی که تحت ســلطه نفس امــاره در آمده، 
زیاده خواهی و افراط گری است. به طوری که انسان به کارهایی چون 
اســراف، تبذیر، طمع و مانند آن روی می آورد. اگر این امور در ذات 
شــخص لانه کند و به شــکل حالت، ملکه و در نهایت مقام شود، به 

عنوان صفات پست و رذایل اخلاقی شناخته می شود.
به سخن دیگر، در یک فرآیندی شخص نخست تنها هر از گاهی 
اســراف و تبذیر دارد که از آن به حال و حالت یاد می شــود، سپس 
تقویت شده و به شکل ملکه در روانش می نشیند که تغییر آن بسیار 
ســخت و دشوار خواهد بود، آنگاه تبدیل به مقام می شود و دیگر جا 
خوش می کند و به هیچ وجه قابل تغییر و دگرگونی نیست؛ زیرا قوام 

و اساس شخصیت فرد می شود.
طمــع هر چند که در آغاز به عنوان یک حالت نفســانی معرفی 
می شــود،   ولی در نهایت پس از عبور از ملکه شدن تبدیل به مقام و 
قوام شخصیتی فرد خواهد شد. از این رو باید از این صفت بسیار بد 

دوری کرد و آلوده به آن نشد.
طمع، به معنای تمایل نفس به چیزی است که خارج از دست او 
است. این واژه در مقابل استغنای نفس به کار می رود. استغنای نفس 
به معنای قناعت به داشــته ها است، نه به معنای منفی آن که نوعی 
خود برتربینی در برابر خداوند غنی حمید است )عبس، آیه 5، لیل، 
آیه 8(؛ زیرا از نظر قرآن انســان باید همواره به فقر وجودی در برابر 

خداوند غنی حمید خود توجه داشته باشد. )فاطر، آیه 15(
به هر حال، صفت طمع که در فارسی آز و آزمندی گفته می شود، 
صفتی از صفات مهلکه انســانی و از رذایل اخلاقی به شمار می رود؛ 
زیرا این صفت برخاسته از گرایش افراطی نفس در طلب خواسته های 
دنیوی و شهوانی و غضبانی است. از این رو آن را از آثار دنیا دوستی 

دانسته اند.
طمع، انسان را به جایی می کشاند که آبرو وحیثیت را از وی سلب 
می کند و او را در پیش چشــم مردم خــوار می گرداند. صائب گوید

دست طمع که پیش کسان می کنی دراز
پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش

طمع ارزشی و غیرارزشی
طمع آن حالتی اســت که انسان به چیزی که بیرون از دسترس 
اوســت گرایش و تمایل دارد و علاقه دارد تا به آن برســد و برای آن 
نیز تلاش می کند. اگر متعلق و مورد طمع، امری پســندیده باشــد 
می توان از آن به طمع مثبت و ارزشی یاد کرد، ولی اگر متعلق طمع 
امری ضدارزشــی همانند دنیاپرستی، پاسخگویی افراطی به هواها و 
خواســته های غضبانی و شهوانی نفس باشد، به عنوان طمع منفی و 

مذموم از آن یاد می شود.
پس ارزش و ضدارزشی بودن طمع به متعلق و مورد طمع بستگی 
دارد. باید توجه داشــت که در طمع، مولفه ای به نام عدم استحقاق 
وجود دارد؛ یعنی چه در طمع ارزشی و چه ضد ارزشی شخص نسبت 
به چیزی طمع دارد که مستحق آن نیست و استحقاق داشتن متعلق 

امیرمومنان علی)ع( درباره مبارزه تن به تن و کشتی گرفتن طمع 
و عقــل می فرماید: اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع؛ قربانگاه 
عقلهــا غالبا در پرتو طمع ها اســت. )نهج البلاغه، صبحی صالح، ص 
 507، ح 219؛ تصنیــف غررالحکــم و دررالکلم ص 298، ح 6750(
امام علی)ع( با اشــاره به برق زدن طمع، بر این نکته تاکید دارد که 
عقل چــون به عدالت و اعتدال فرمان می دهد، هیچ برق تجملی در 
آن نیســت؛ زیرا عمل به فرمان عقل در بســیاری از موارد به معنای 
چشم پوشی از لذت ها و پا گذاشتن به خواسته های نفسانی است؛ در 
حالی که طمع، گرایش افراطی نفس به خواسته ها و هواهای نفسانی 

است که به طور طبیعی براق  و چشم خیره کن است. این گونه است 
که در مبارزه تجملات و لذت طلبی ها عقل به سادگی شکست خورده 
از میدان بیرون می رود. پس عاقل کسی است که بتواند برق طمع را 
بگیرد و اجازه ندهد تا با پرتوهای خیره کننده و فریبنده خود قلوب و 

نفوس را رام خود کند و عقل را از میدان بیرون راند.
4- زوال ایمان: از امام صادق)ع( سوال شد: چه چیزی ایمان را 
در بنده تثبیت و پابرجا می کند؟ حضرت فرمود: ورع و دوری از گناه؛ 
از آن حضرت سوال شد: چه چیزی ایمان را از دل بنده بیرون می برد؟ 
فرمود: طمع. )اصول، ص 259( پس زوال ایمان به طمع است و کسی 
که طمع می ورزد باید  آماده باشد که ایمانش را از دست خواهد داد. 

)نگاه کنید: مجالس، ص 174(.

5- فقر حاضر: طمع، فقر حاضر است که انسان می بایست از آن 
رها شــود؛ یعنی همان طوری که قناعت، غنای حاضر است چنانکه 
پیامبر)ص( می فرماید؛ طمع، فقر حاضر است. آن حضرت)ص( فرموده 
اســت: ایاک و الطمع فانه الفقر الحاضر؛ از طمع دوری کن؛ زیرا فقر 

حاضر و آماده است. )من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 348(
6- بردگی دائمی: انسانی که گرفتار طمع می شود، دیگر نمی تواند 
خود را از بند بردگی آن رها سازد. امام علی)ع( در این باره می فرماید: 
الطمع رق موبد؛ طمع ورزی، بردگی همیشــگی است. )نهج البلاغه، 

صبحی صالح، ص 501، ح 180(
7- محل هلاکت: امام علی)ع( می فرماید: طمع آبشخوری است 
که وارد شونده اش، بیرون نمی آید و ضامنی است که به ضمانت خود 
وفا نمی کند، چه بســا که آشــامنده آب، پیش از سیراب شدن، آب 
گلوگیرش شــود. هر چه مطلوب، ارزشمندتر باشد، مصیبت از دست 
دادن آن بزرگتر اســت، آرزوها، چشم های بصیرت را کور می کند و 
نصیب هر کس، گر چه در پی آن نرود، به او می رســد. )همان( آن 
حضرت همچنین می فرماید: هیچ چیز مانند بدعت، دین را ویران نکرد 

و هیچ چیز مثل طمع آدمی را تباه نساخت. )همان(
8- بدترین بندگان: از بدترین بندگان خداوند کسی است که 
گرفتار طمع اســت. امام باقر)ع( می فرماید: چه بد بنده ای است آن 
بنده که طمع، زمامدار او باشــد. )الکافی: ج 2، ص 320، حدیث 2؛ 

: ص 344( منتخب میزان الحکمهًْ
9- بی تقوایی: طمع موجب می شود که انسان از تقوا خارج شود؛ 

پاسخگویی افراطی به هواهای نفسانی و لذت جویی نفس بدفرمان است، 
باید با مخالفت با لذت جویی و لذت خواهی نفس، اجازه بروز و ظهور 

طمع و آزمندی داده نشود.
بهترین راه  هایی که می توان بــه درمان طمع و آزمندی 

پرداخت عبارتند از:
1- قناعت: انسان  اگر قناعت را شیوه و رویه خود در زندگی کند، 
می تواند بر صفت زشت طمع منفی غلبه کند. امام سجاد)ع( می فرماید: 
الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع عما فی ایدی الناس؛ تمامی خیر 
و خوبی در بریدن طمع و چشم نداشتن به آنچه که در دستان مردم 

جمع شده، می باشد. )کافی، الاسلامیه، ج 2، ص 148، ح 3(.
2- عفت: عفیف بودن یک حالت نفسانی است که انسان را نگه 
می دارد و اجازه نمی دهد تا هر گونه رفتار و کرداری داشته باشد. عفت 
خاســتگاه حیا و شرم است. همچنین کسی که عفت می ورزد، هرگز 
دست طمع و چشم طمع به سوی دیگری و دستان مردم ندارد. این 
گونه است که می تواند خود را از آزمندی رها سازد. پس تقویت عفت 
به معنای رهایی از طمع خواهد بود. امیرمومنان علی)ع( می فرماید: 
؛ طمع نداشتن به آنچه در  الکف عما فی ایدی الناس عفه و کبر همهًْ

نزد مردم است، نشان عفت، عزت نفس و بلند همتی است. )تصنیف 
غررالحکم و دررالکلم ص 398، ح 9245(

3- مهار آرزو: طمع آدمی نســبت به چیزی است که استحقاق 
آن را ندارد. آرزوهای بلند و طولانی و آمال دست نیافتنی را باید کنار 
گذاشت تا گرفتار طمع نشد. امام علی)ع( می فرماید: شگفت ترین عضو 
انسان قلب اوست و قلب مایه هایی از حکمت و ضد حکمت دارد. اگر 
آرزو به آن دســت دهد، طمع خوارش می گرداند و اگر طمع در آن 
سر برکشد، حرص نابودش می کند و اگر ناامیدی بر آن مسلط شود، 
اندوه، او را می کشد... هر کوتاهی برایش زیانبار است و هر زیاده روی 

برایش تباهی آفرین. )علل الشرایع ج 1، ص 109، ح 7(
4- استعاذه: از دیگر روش های درمان بیماری طمع منفی، پناه 
بردن به خداوند است. انسان همان طوری که باید از حسادت و دیگر 
صفات پست به خدا پناه برد؛ زیرا خود انسان نمی تواند بی یاری خداوند 
به تزکیه نفس بپردازد و همواره در خطر است، بهترین پناهگاه برای 
انسان خداوند سبحان است. از این رو پیامبر خدا)ص( می فرماید: به 
خدا پناه برید از طمعی که به ننگ و پستی کشاند و از طمعی که به 
نتیجه نرسد و از طمعی که بیجاست. ) فهرست میزان الحکمه، ج 6، 
باب نکوهش طمع(. در جایی دیگر نیز می فرماید: از سه چیز به خدا 
پناه ببرید: از طمع بیجا و طمعی که به ننگ و پستی کشاند و طمعی 

که به طمع دیگری سوق دهد. )همان(
5- توجه به علم: علم بهترین مانعی است که می تواند به درمان 
این بیماری کمک کند؛ زیرا انسان وقتی نسبت به امور، علم داشته و 
حقیقت توانایی و استحقاق خود را بداند طمع نمی ورزد. طمع سنگ 
صاف لغزنده ای اســت که هر کس روی آن رود سقوط مي کند، مگر 
عالم، چنانکه پیامبر)ص( می فرماید: آن تخته سنگ لغزنده ای که پای 
علما روی آن قرار نمی گیرد، طمع است. )همان؛ تنبیه الخواطر، ج 1، 

: ص 344( ص 49؛ منتخب میزان الحکمهًًًْْْ
6- تقوا: با تقوای الهی می توان به جنگ و مبارزه با صفت زشت 
طمع رفت. امام علی)ع( در توصیف پرهیزگاران فرمود: از نشانه های هر 
پرهیزگار این است که او را در دین نیرومند می بینی ... و در سختی ها 
صبور و طالب روزی حلال و در پیمودن راه هدایت، چالاک و پر نشاط، 

و از طمع به دور. )همان(
7- آزادی: از دیگر راه های رهایی از طمع حریت و آزادگی واقعی 
اســت که در بندگی خداوند تجلی می یابد نه بردگی و بندگی نفس 
و  هواهــای آن. )آل عمــران، آیه 35( امام علی)ع( می فرماید: هر که 
می خواهد ایام عمر خود را آزاده زندگی کند، طمع را در دل خویش 
 : جای ندهد. )تنبیه الخواطــر: ج 1، ص 49؛ منتخب میزان الحکمهًْ

ص 344(

خداوند در آیاتی از قرآن طمع و 
آزمندی در امور دنیوی و دنیاپرستی 
و تن دادن به خواسته ها و هواهای 

نفسانی را مذموم دانسته و آزمندی 
را نکوهش کرده است. 

* امیرمومنان علی)ع( درباره مبارزه 
تن به تن و کشتی گرفتن طمع و عقل 
می فرماید: اکثر مصارع العقول تحت 
بروق المطامع؛ قربانگاه عقلها غالبا در 

پرتو طمع ها است.

*  انسان  اگر قناعت را 
شیوه و رویه خود در 
زندگی کند، می تواند 
بر صفت زشت طمع 
منفی غلبه کند. امام 
سجاد)ع( می فرماید: 

تمامی خیر و خوبی در 
بریدن طمع و چشم 
نداشتن به آنچه که 

در دستان مردم جمع 
شده، می باشد.

* طمع موجب می شود که انسان از تقوا خارج شود؛ زیرا ورع و تقوا با طمع 
جمع نمی شود و هر جا که طمع آمد تقوا می رود. 

طمع را ندارد؛ مثلا کافران طمع دارند که به بهشــت بروند در حالی 
که استحقاق  آن را ندارند )معارج، آیات 36 و 38(، یا مومنان طمع 
دارند که خداوند پاســخ مثبت دعاهایشــان بدهد. )اعراف، آیه 56؛ 

سجده، آیه 16(
آنچه در اینجا از مفهوم طمع مراد اســت همان  آزمندی در برابر 
قناعت ورزی است که از صفات پست و رذایل اخلاقی شمرده می شود. 
در روایات وقتی از طمع نکوهش می شود مراد همین قسم اخیر است.

نکوهش طمع منفی در قرآن
خداونــد در آیاتی از قــرآن طمع و آزمنــدی در امور دنیوی و 
دنیاپرستی و تن دادن به خواسته ها و هواهای نفسانی را مذموم دانسته 
و آزمندی را نکوهش کرده اســت. بــه عنوان نمونه خداوند در آیات 
11 تا 15 سوره مدثر طمع ورزی در به چنگ آوردن ثروت و قدرت 

بیشتر را خصلتی ناپسند و مورد سرزنش دانسته است.
امــام هادی)ع( نیز درباره این صفت زشــت و خصلت ناپســند 
می فرماید: الطمع سجیه سیئه؛ طمع، خصلت بدی است. ) فهرست 

میزان الحکمه، ج 6، بلب نکوهش طمع(
آثار زیانبار طمع منفی

در آیات و روایات آثار زیانباری برای طمع منفی و گرایش افراطی 
به امور دنیوی بیان شده است. در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود.
1- خواری و پســتی: طمع منفی و گرایش و علاقه افراطی به 
دنیا و مادیات به جای قناعت ورزی موجب می شود که انسان خوار و 
ذلیل شود. امام علی)ع( می فرماید: ذلیل ترین مردم، کسی است که 


